
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۷تفسير سوره مبارکه نوح ـ جلسه درس 

  ی دامت برکاتهآيت االله العظمی جوادی آملحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

) و قالُوا لا ٢٢) و مكَروا مكْراً كُباراً (٢١و اتبعوا من لَم يزِده مالُه و ولَده إِلاَّ خساراً ( قالَ نوح رب إِنهم عصوني﴿

راً (تسن و وقعي وثَ وغلا ي واعاً ولا س ا ودنَّ وذَرلا ت و كُمتهنَّ آلإِلاَّ  )٢٣ذَر مينالظَّال زِدلا ت لُّوا كَثيراً وأَض قَد و

 یو قالَ نوح رب لا تذَر علَ )٢٥لَّه أَنصاراً (مما خطيئاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم يجِدوا لَهم من دون ال )٢٤ضلالاً (

و لوالدي  ) رب اغْفر لي٢٧إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك و لا يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً ( )٢٦الْأَرضِ من الْكافرين دياراً (

  ﴾)٢٨و للْمؤمنين و الْمؤمنات و لا تزِد الظَّالمين إِلاَّ تباراً (و لمن دخلَ بيتي مؤمناً 

ان عذاب قوم نوح را يکند هم جريان معاد را ذکر ميکه در مکه نازل شد هم جر »نوح«سوره مبارکه  انييبخش پا

 نباتاً ﴿و اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِود: ه هفده و هجده فرميشود که ناظر به برزخ است. قبلاً در آيادآور ميبعد از مرگ 

 ينا از زمبدن شم ليش اوين سه مرحله اشاره کردند. فرمودند که رويبه ا ثُم يعيدكُم فيها و يخرِجكُم إِخراجاً﴾ ٭

ت از طرف مردم. نبا ،انبات از طرف خداست ،کرد  بذرافشانييناو را در زم يقدس الهأکه ذات  یهمانند بذر ؛است

گر است. ياز مصدر د ،ستياست که از سنخ خود فعل ن يک مفعول مطلقي ،»و االله انبتکم من الارض انباتاً«نفرمود 

مفعول مطلق  يهد که گايج رشد کرديبه تدر ؛﴿أَنبتكُم﴾اما فرمود:  ؛»انبتکم انباتا« :شديد به حسب ظاهر گفته ميبا

 يننسان از زما يش اصليداين در پي، ا﴿و اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً﴾ :ستيناز فعل  يگاه ،از خود فعل هست



 
 

  ٢         تفسير               

، که ﴾﴿و يخرِجكُم إِخراجاًبرد. ي مينکه درباره مرگ است. شما را با مرگ دوباره به زم ﴿ثُم يعيدكُم فيها﴾است. 

ن يات و زنده کردن بعد از مرگ، به ايمرگ بعد از ح ،ايات در دنيگانه که حن مراحل سهين مرحله سوم است. ايا

، شما ﴿أَنبتكُم﴾ها هستند. مخاطبش همان انسان» کُم« يرضم گانهن اقسام سهيگانه اشاره فرمود. در تمام امراحل سه

گر يات ديلش در آيتفصرا. اما  ، شما جامعه انساني﴿يخرِجكُم﴾را؛  ، شما جامعه انساني﴿يعيدكُم﴾را؛  جامعه انساني

از آنجا آمد به آنجا  ،ملکوت مرتبط است ک روح دارد که باي مرتبط است، يندارد که با زم یبدن است که انسان

ون ير بينسه باره از زم ،ديگردي برميندوباره به زم ،يم خلق کردينشما را از زم ،ه فرمودي آيننکه در هميا رود.يم

 ١ي﴾رِجكُم تارةً أُخرمنها نخ فيها نعيدكُم و منها خلَقْناكُم و﴿ه يه و آين آيگرچه ا ،شما را قتيتمام حق عنيي، نه يمآوريم

دارد  يو روح نييدارد زم د که انسان بدنييگويفه ثالثه مير است. طافه ثالثه مفسياما آن طا ؛ها هستندمخاطب انسان

 يندر زم رويم، میيميرميما که م ٢،﴾ءَإِذَا متنا﴿ گفتند؟ياز منکران معاد که م يافه ثالثه جواب عدهي. در طاملکوتي

قُلْ يتوفَّاكُم ﴿ت که ن اسيا ،معاد ين نفي. پاسخ ا﴾ءَإِنا لَمبعوثُونَ﴿ :ستين يگر خبريدن دي! بعد از پوسينم، هميپوسيم

 رفتن ينزمدر د، مرگ يپوسيد نه ميروي مينزم شما نه در. »کذا و کذا« ٣،﴾ي ربكُمملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَ

) هيم االله عل(سلاقت شما را هنگام قبض روح فرشتهيست؛ مرگ از پوست به درآمدن است. تمام حقيدن نيست، پوسين

ر يرود زي! بدن شما مير، خيمدير خاک و پوسيم زي و رفتيمردما م ٤،﴿أَ إِذا ضلَلْنا في الْأَرضِ﴾د: يد. شما گفتيرگيم

، ﴾قُلْ يتوفَّاكُم﴿ :ديد نه بپوسييآيمرود، شما از پوست به دري نمينزم ،ستين قت شما که بدنييپوسد؛ اما حقيخاک و م

، »تاء« .ن زائد استيا». کما تقدم مراراً« ،ستيجزء کلمه ن »تاء«وفات  ،د از وفات استهستي مستحضر ،»يتوفّ«

                                                
  .۵۵. سوره طه، آيه١
  .۴۷؛ سوره واقعه، آيه۱۶؛ سوره صافات، آيه۸۲. سوره مؤمنون، آيه٢
  .۱۱. سوره سجده، آيه٣
  .۱۰. سوره سجده، آيه٤
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ه افتيداند. وفات يفوت است و قرآن انسان را فوت شده نم ،که جزء کلمه است »ييتا«ه است. آن يمصدر »ءتا«

؛ »ياء«است و  »فاء«و است  »واو«اصل کلمه ست. يجزء کلمه ن ،ه استيمصدر يتا »تاء«ن وفات يداند. ايم

ان گويند اين شخص مستوفا مطلب را بيت. وقتي مي، همه اينها در مورد أخذ تام اس»، مستوفي، مستوفاوفات، توفّا«

گويند فلان اش مستوفا بود يا مستوفا ادا کرد؛ يعني تمام مطلب را بيان کرد. وقتي در مسئله حقوقي ميکرد يا مقاله

يچ خذ تام که هيعني أ ؛»توفّي متوفِّي متوفّا استيفا«يعني همه حقّش را گرفت. اصلاً  ؛شخص حق خود را استيفا کرد

ا متوفّي است، فرشتگان زير مجموعه آ) هي(سلام االله علشود. فرمود خدا متوفّي است، عزرائيلچيزي فروگذار نمي

) هي عل(سلام االلهمگر عزرائيل ،ي باشد که خدا قبض روح کند يا عزرائيلند، حالا تا چه کسي در چه حدهست متوفّي

قُلْ ﴿ :آن اوحدي است برای ٥،﴾اللَّه يتوفَّي الأنفُس﴿يي که ! آا؟شود که قبض روح کندبراي هر کسي حاضر مي

كِّلَ بِكُمي والَّذ توالْم لَكفَّاكُم موتلُنا﴾اوساط است.  برای، ﴾يسر هفَّتومدبرات و ملائکه که زير مجموعه  برای ٦،﴿ت

سلام (، عادي نيست براي اينها. عزرائيل مثل جبرائيللهر حا بينند بههستند که اينها فشار مي) هي(سلام االله علعزرائيل

يلي کم کنند. خاينها براي هر فردي حضور پيدا نمي ،ميکائيل و اسرافيل، اينها که حاملان عرش هستند ،)هماياالله عل

در جواب  ودأخذ تام است. فرم مربوط به همه اين مشتقات ،»توفّي، متوفّي، متوفّا، مستوفي، مستوفا« !افتداتفاق مي

، ﴾لْأَرضِ﴿أَ إِذا ضلَلْنا في اگويند پوسيد. آا که ميبگو تمام حقيقت شما در دست ماست. شما نمي ،اين منکران معاد

توفَّاكُم ملَك ﴿قُلْ ي :پوسيد تا بگوييد بعد از پوسيدن حياتي نيستممنوع است، چون نمي فرمايد صغريٰايشان مي

  مانند آن.و   ربكُم ترجعونَ﴾ لَ بِكُم ثُم إِلىالْموت الَّذي وكِّ

                                                
 .۴۲، آيهزمر. سوره ٥

 .۶۱. سوره انعام، آيه٦
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نها نخرِجكُم تارةً م فيها نعيدكُم و منها خلَقْناكُم و﴿يکي به لحاظ بدن اين طايفه آيات است که »: فهاهنا امران«پس 

رآيه محل بحث هم اين است:  ١،ي﴾أُخنم كُمتبأَن اللَّه باتاً ٭ ﴿وضِ نالْأَر كُمرِجخي فيها و كُمعيدي آيات ديگري ﴾ثُم ،

ه اما آن قسمتي ک ؛، همه راجع به بدن است﴾فيها نعيدكُم منها خلَقْناكُم و﴿ ٢،﴾ها تموتونَ﴿فيها تحيونَ و فيهم که 

  .ت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴾﴿يتوفَّاكُم ملَك الْموفرمود:  ،مربوط به جان است

رويد و کنيد، بعد به زمين فرو ميدر زمين زندگي مي ،شويدمطلب ديگر اين است که فرمود شما از زمين روييده مي

ه هاي قرآن کريم است که ما چبحث شد که از پيچيدگي» ابراهيم«آييد. اين در سوره مبارکه بعد از زمين بيرون مي

ر الْأَرضِ و يوم تبدلُ الْأَرض غَي﴿کند: فرمود که وقتي قيامت قيام مي» ابراهيم«يزيم؟ در سوره خزماني از زمين برمي

ماواتلُ﴿هم نائب فاعل آن  »سماوات«که اين  ٣;﴾السدبسمان آ ،شوديعني در صحنه قيامت زمين عوض مي ؛است ﴾ت

و مانند آن. حالا سخن از ميلياردها  ٤» ارض لم يعص عليهاالي«شود به چه زميني؟شود. حالا تبديل ميعوض مي

خواهند مبعوث لين و آخرين که مياين او ٥؛﴾الآخرِين ٭ لَمجموعونَ إِلَي ميقَات يومٍ معلُومٍ إِنَّ الأولين وقُلْ ﴿ :نيست

ين بعد بساط آسمان و زم ،آيندن ميل از زمين بيروآيند؟ يعني اينها اوچه زماني از زمين بيرون مي ،مبعوث بشوند

کند يا اول آسمان و زمين عوض شود؟ اينها در آن وقت کجا هستند؟ همزمان اين صورت تغيير پيدا ميوض ميع

ر به ههاي قرآن کريم است. خيزند؟ اين از پيچيدگيبرمي ،ها دوباره از همان زمين عوض شدهد بعد انساننشومي

هشتاد  ،الآن کسي که هفتاد ،ان همان انسان است، چون تمام حقيقت انسان به روح اوستانس ،به هر وضعي باشد حال

                                                
  .۵۵، آيهطه. سوره ١
  .۲۵، آيهاعراف. سوره ٢
  .۴۸. سوره ابراهيم، آيه٣
  .»يحشر الناس علي ارض بيضاء مثل الفضة لم يعص االله عليها«؛ ۳۰۰، ص۱۶. ر . ك: الجامع لاحكام القرآن، ج٤
  .۵۰و ۴۹. سوره واقعه، آيات٥
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طور نيست که اين پوست همان هشت بار تمام ذرات بدن او عوض شده است. اين ،حداقل هفت ،سال عمر کرده

در کمال اشتباه  ،داردميکنند مغز نگه طور نيست که مغز ثابت باشد. اينها که خيال مياين !حتي مغز باشد پوست قبلي

  ند.کها فرق ميگذارد نسيانيها اثر ميبيماري ،رشتغي ،شود، ظريف است حرکتشمنتها دير عوض مي ؛هستند

که در  اين مطالبي ،شوندتمام ذرات بدن حالا يا زود يا دير يا سريع دارند عوض مي ،پس ما يک عضو ثابتي نداريم

اين صحنه را چه کسي  ،هفتاد سال قبل يا هشتاد سال قبل ما فلان مجلس بوديميا حدود  ،دوران کودکي براي ما

اي در مغز يا قلب نيست که ثابت بماند، تنها عامل حافظ اين مطالب و افکار همان روح ي ذره ،کند؟ عضويحفظ مي

ه ز، روح فلان عاطفکند با مغمنتها با چشم، روح حفظ مي ؛بيندطوري که روح مياست که ثابت است. البته همان

  دارد.از آن به بعد او نگه مي ،شود. وقتي به دست خود روح آمددارد با قلب، اينها مي

 خيزيم؟ سه حالت هست يا قبلمطرح کردند که ما چه زماني برمي» ابراهيم«بنابراين اين سؤال را در سوره مبارکه 

ما  ،هستيم؟ يا بعد از اينکه اوضاع زمين دگرگون شدخيزيم، آن وقت کجا ما برمي ،از اينکه اوضاع جهان برگردد

چون هويت هر کسي به  ،هويت محفوظ است با اين وجودولي  ؛پس اين بدن از يک زمين ديگر است ،گرديمبرمي

م يو﴿خيزيم؟ اين است؟ آن وقت جاي ما کجاست؟ چگونه برميهمزمان چگونه  ،خيزيمجان اوست. يا همزمان برمي

، اين سه امر ي﴾ارةً أُخرمنها نخرِجكُم ت فيها نعيدكُم و منها خلَقْناكُم و﴿، با ﴾أَرض غَير الْأَرضِ و السماواتتبدلُ الْ

ا پاسخ منکران معاد است که فرمود شم ﴾قُلْ يتوفَّاكُم﴿ :اي که داردآن آيه به هر حالبا آن سه امر بايد تطبيق شود. 

تمام حقيقت  ،دکننگيرند! توفِّي ميمي هانفرمود بعضي قسمت شما را فرشته ،اما تمام حقيقت شما را ؛پوسدبدنتان مي

  .﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴿ !کنند. قبض روح يعني همينشما را اينها قبض مي
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شويد، گرديد، بار ديگر از زمين خارج ميا از زمين بوديد، به زمين برميگويد شمسه آيه که مي ،اين دو نتيجه اينکه

مخاطبش  ،»کُم«، ﴾ممنها نخرِجكُ فيها نعيدكُم و منها خلَقْناكُم و﴿اينها ناظر به بدن هست نه تمام حقيقت انسان، گرچه 

 برایاين  ،﴿و اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً﴾اينکه فرمود: اما  ؛اما اين راجع به ابدان آاست ؛ها هستندهمين انسان

نفرمود، با  »ثم يخرجکم«از آن به بعد  ديگر ياد شد؛ اما» ثمّ«، چون اعاده غير از ابتداست با ﴿ثُم يعيدكُم﴾ :دنياست

کنند برزخ چه وقت است؟ سؤال مي) هي(سلام االله علعطف کرد، چون موت طليعه قيامت است. وقتي از امام »واو«

قبر هم همان وقتي است که اين شخص در بستر خود جان داد، اين وارد عالم برزخ شد. حالا  ١؛»الْقَبر منذ«فرمود: 

 ،کندوگرنه الآن او در برزخ است. آايي که بايد ببيند را مشاهده مي ،تشريفات فقهي ما يک حساب ديگري دارد

م کند. يک حکولي آن آثار برزخي را کاملاً مشاهده مي ؛بيندکسي را نمي ،کوتاه شده يدنياي چشمش از اين آثار

بخوانيم؟ اين آثاري است که ائمه(عليهم السلام) براي ترتيب اين » ليلة الدفن«فقهي است که مثلاً ما چه وقت نماز 

وگرنه جميع  ٢بخوانيد،» ليلة الدفن«نماز  ،نددفن بکن ،بيان کردند که صبر بکنيد ،دنياي ما که هر چيزي حسابي دارد

ست. اين وارد برزخ ههمان وقت بار  ،آثار طلب مغفرت همان وقتي که اين رحلت کرده است و در بيمارستان است

  !شد در حقيقت

وح هم طبق حرکت ربدن انسان که متغير است آيا  ﴾قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم﴿طبق آيه پرسش: 

  جوهری در حال تغيير است؟

                                                
  .۲۴۲، ص۳ج، ة)الإسلامي ـكافي (ط ال. ١
  .۲۵۰، ص۱۱۰ج، بيروت) ـبحار الأنوار (ط . ٢



 
 

  ٧         تفسير               

تغيير هر حال قبل از مرگ که به  ٣،»إِذَا مات ابن آدم انقَطَع عملُه«از آن به بعد  ،کندپاسخ: از آن به بعد تغيير نمي

د! اين لُبس يکند. لُبس بعد از لُبس است، نه اينکه چيزي برود جاي ديگر و چيزي ديگر بياکند. تکامل پيدا ميمي

لي در و ؛حسابي ديگر دارد ،در جهنم رفتندـ خداي ناکرده ـ لذا فرمود شما ابدي هستيد يا اگر ؛ بعد از لُبس است

حالا درباره جهنم  ٤،﴿خالدين فيها أَبداً﴾ :شت سخن از يک ميليارد يا صد ميليارد يا هزار ميليارد سال نيست

عمده اين است که آيا اين بايد در قبر  در شت کسي اختلاف نظر ندارد. ولي ؛ها دارنديک اختلاف نظري بعضي

ما که  ؛برزخ است يا همين که در بستر بيمارستان هست و همين که جان داد وارد برزخ شد عالمبرای برود که بگوييم 

 اگر کسي قبري سه چهار عالم نداريم، دنيا هست و برزخ است و قيامت. حالا اين قبر يک حکم فقهي دارد. حالا

 ايآورند، اين همان لحظهمثل اين شهدا(رضوان االله عليهم) که بعد از چند سال اينها را مي ؛طور ماندنداشت و همين

  وارد برزخ شدند. ،که شربت شهادت را نوشيدند

عطف نشده و کلاً  »فاء«، با و يخرِجكُم﴾﴿، در زمين، ثُم يعيدكُم فيها﴾ ﴿و اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً ٭فرمود: 

 أَنبتكُم ﴿و اللَّهدرباره نعمت زمين که فرمود:  مربوط به بدن هست و روح را جداگانه به عنوان توفِّي ذکر کرده است.

چون زمين درست  ٥،حت﴾الْأَرضِ كَيف سط ی﴿و إِلَ، فرمود زمين را ن کرده، نه کروي است. الآن من الْأَرضِ نباتاً﴾

اما براي ما که موجود کوچکي هستيم نسبت به اين کره بزرگ، کرويتش محسوس نيست. عمده  ؛است کروي است

آن  يد که آن فلک بودن وهست ها اين نقد را داشتند نسبت به هيأت قديم؛ هيأت قديم مستحضرآن است که برخي

رسم  اقدمين مدارات ،فلاک پوست پيازي قائل نبودندااقدمين هم  پوست پياز بودن آا ثابت شد که باطل است و
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کردند نه طبيعي. فضا در بحث ولي اين مدارات را در بحث رياضي ذکر مي ؛کردند و حرکت را گرچه مادي استمي

 حرکت در بحث طبيعي است؛ اما آن مدار و دايره بودن که حرکتشان دوري ،اجرام در بحث طبيعي است ،طبيعي است

ما يک کم قدآن بحث رياضي است، چون ما فلک و جرِم و پوست پيازي و اينها را نداشتيم در اقدمين. بعد کم ،است

 »سماوات سبع«برخي خواستند بگويند به اينکه اين شده،  شکلي کشيدند دايره، بعد اين دايره به صورت کره تلقي

خته شده؛ يعني مکعب شکل است و اين را خواستند ها که هفت طبقه است سانظير اين برج ؛طبقه استکه طبقه

يد اگر سته کند. مستحضربگويند که مطابق با هيأت بطلميوسي نيست و قرآن دارد آن هيأت بطلميوسي را رد مي

گانه تهاي هفقرآن کريم که به ما بفرمايد آسمان ،ايستاديمزمين مکعب شکل بود و ما در يک مکان مکعب شکل مي

 ؛کنيماما ما روي کره زندگي مي ؛هاي هفت طبقه استمان همان برجي است؛ يعني نظير برجقياست، ما تلّطبقه و  طبق

با کساني که آن طرف کره هستند حرف  ،زندخدا با ما حرف مي» الي يوم القيامة«زماني که قرآن نازل شده يعنی 

گويد شما که روي کره زمين  خدا به ما ميوقتي ،زندبا کساني که شرق و غرب اين کره هستند حرف مي ،زندمي

 ه برجيند، نهست بنديطبقه ،ندهست اين فضاها هم کروي !يعني هفت کره ؛هفت طبقه بالاي سر شماست ،هستيد

نشد.  ناب کره است. طبقه که روي يک بخش خاصي از زمين حتماً ،شوداي که روي کره ساخته ميند، زيرا طبقههست

اني آا هم يک آسم ،کساني که در آن طرف هستند که الآن شب است ،کنيمالآن از آسمان تلقي ميهمان معنايي که ما 

گانه حتماً کره هستند. آسمان يعني فضا، نه يعني فلک هاي هفتآيد که اين آسماندارند. از کره بودن زمين کاملاً برمي

  .آنو امثال 

  پرسش: ...
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گويند، ها را ميبالاي سر آن طرفي ،گويندبالاي سر شما، بالاي سر ما را هم ميپاسخ: براي اينکه اين کره وقتي گفتند 

گويند بالاي سر شما هفت طبقه است. تنها گويند. ميها را هم ميگويند، بالاي سر غربيها را هم ميبالاي سر شرقي

راجع به  بايد کره باشد. اين حتماًپس  ،برجي ساخته شد. بالاي سر آا هم هست ،ما نيست که بگوييم مکعبي برای

ه دانيد کفرمايد مگر شما نميدهد، ميچون وجود مبارک نوح هم اين حرف را به گذشته اسناد مي! گانهطبقات هفت

شود که از ديرزمان اين مطلب بود. اين حرف را گانه بالاي سر شماست؟ هفت طبقه است؟ معلوم ميهاي هفتآسمان

نند کگويند. الآن اين حرف را به تمام افرادي که روي کره زمين زندگي ميه خاص نمييک مردم منطق برایانبيا 

اشد بايد کره باشد. اگر برجي باشد و مکعب ب حتماًگويند که هفت طبقه بالاي سر شماست اين گويند. به همه ميمي

  اند!که اينها پراکنده

شود مربوط اين معلوم مي ،ثُم يعيدكُم فيها و يخرِجكُم إِخراجاً﴾ ﴿و اللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتاً ٭اما اينکه فرمود: 

 یاست که توفِّ )هي(سلام االله علاما آن طايفه اخير جبران کننده است که تمام حقيقت شما به دست فرشته ؛به بدن هست

ا روي ، ما اصلاً اين زمين را براي شما مسخر کرديم که شملتسلُكُوا منها﴾ لَكُم الْأَرض بِساطاً ٭ ﴿و اللَّه جعلَ :کندمي

يعني دوش. روي  ؛»منکَب« ٦،﴾فَامشوا في مناكبها﴿رضه از اين معادن استفاده کنيد: با ع ،دوش زمين سوار شويد

روشي نکردن، چگونه قرآن با ما حرف بزند؟ فرمود ما يک انسان بر بدن مسلّط بودن، خام ف ،دوش زمين سوار شدن

 ،اش زندگي حيواني است. اين صنعت داشته باشدحيوان است و زندگي ،خور استکه خام يک حيوان؛ آن ،داريم

ت. خوري اسفروشي خامخور است. اين نفتاينها نيست. اين خام ،ره باشدوک ،بپزد ،کارخانه ببرد ،توليد داشته باشد

فرمود شما انسان هستيد. انسان بايد اين را  !فروشي خام يعني خامخوري است. اين سنگ معدناين گازفروشي خام

                                                
  .۱۵. سوره ملک، آيه٦
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آبرومندانه  ،گاز دربياورد ،کشور خود را تأمين بکند. صدها برکت از اين معدن نفت در بياورد ،بپزد، مرمر درست کند

فرمود اين را بايد تلاش و کوشش  !آوريد، اينکه نشدميرا درکنيد و پولش فروشي ميور خامطزندگي کند، همين

پس  ،شيدور بفروطنفت را همين ،ور بفروشيدطقيمت را همينهاي گرانور صاف اين سنگطاگر بخواهيد همين ،بکنيد

دوش. روي  يعني ؛»منکَب« ،﴾فَامشوا في مناكبها﴿ :انسانيت کجاست؟ فرمود شما بايد روي دوش زمين سوار شويد

 ،خوردزد و ميپاو انسان نيست. اينکه مي ،خوردبپزيد و بخوريد. اينکه علف بيابان را مي ،دوش زمين بايد سوار شويد

ا اين را چگونه بگويد قرآن؟ فرمود از شم !وري نخورطاين سنگ را بپز و بخور، همين !فرمود بپز و بخور .انسان است

و ﴿اش را قبلاً خوانده شد، فرمود: که آيه» هود«! اين يعني چه؟ اين سوره مبارکه کنم که زمين را آباد کنيدطلب مي

استعمار مذموم اين است که بيگانه مسلط بشود بگويد  ،»کما تقدم«ما يک استعمار مذموم داريم  ٧،﴾استعمركُم فيها

 بود. استعمار همين ،وره لوي اين استعمارمخصوصاً د ،طور بود، از عهد قجر و غير قجرکار بکن براي من! قبلاً همين

ر، پ ر، کيف توگويم کار بکن براي خودت، جيب تو پمي ،ممن مستعمر هست :گويدکار بکن براي من! اما خدا مي

اين  ،اين کشور ذليل است ،کيفش خالي است ،آبروي تو محفوظ است! بعد فرمود کشوري که جيبش خالي است

 ،ستيممند ههبه فارسي خودمان علاقـ ما در فارسي  !رض شما رسيد که قرآن کتاب علم استنشسته است. بارها به ع

که  گوييم گدا. گدامي ،کيفش خالي است ،اما زبان علم نيست. ما کسي که جيبش خالي است ـ زبان مادري ماست

مثل قتيل  ؛فعيل به معني مفعول است گويد فقير. اين فقيرگويد گدا يعني فاقد، ندار؛ مياما قرآن نمي ؛بار علمي ندارد

سته است. يعني ستون فقراتش شک ؛فقير است ،کيفش خالي است ،تي که جيبش خالي استمقتول است. ملّمعنی به 

د؟ املاق قرآن چگونه بگوي ديگر قدرت حرکت ندارد. ،گير است قرآن چگونه بگويد؟ مسکين است؛ يعني زمينديگر 
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ت! فاقد يا ندار اس ،تي که جيبش خالي استملّ ،ندارد ييجا ق و چاپلوسي است. هيچيعني اهل تملّ ؛»املاق«دارد، 

  ٨کند.کند يا خشيه املاق تعبير ميکند يا مسکين تعبير مينداري بار علمي ندارد يا فقير تعبير مي

اين استعمار  ٩،»ةاجِروا اللَّه بِالصدقَفَت إِذَا أَملَقْتم«طور است: همين ج هم در) هي(سلام االله علبيان نوراني حضرت امير

ويد؟ . چگونه بگ﴿و استعمركُم فيها﴾ ،طلب برایرا گذاشتم  »الف و سين و تاء«را خدا از ما خواست، فرمود اين 

گفت زمين را آباد کن آقاي خودت باش! اما ديگري به ما مي ،زمين را آباد کن ،»أطلب منکم عمارة الارض«يعني 

مثل  ،ا راهرسيد که بعضي از آلودگيشما  براي من. ساليان متمادي ما گرفتار اين بدخيم بوديم. قبلاً هم به عرض

 !کند، نه آباستعمار را فقط خون پاک مي را، يعنی کند؛ اما اين مدفوعباران را پاک مي ،مدفوع را ،بول را ،خون را

مگر اين بدخيم را، مگر اين آلودگي را،  ،يون اين تطهير هستيمرا مد انقلاب چهل سال ،دهه انقلاب ،ما دهه فجر

ر ه اما اين مکتب است، به ؛کرد؟ البته زيارت ثواب داردمگر اين رجس را غير از خون شهدا چيزي ديگر پاک مي

مود ست. فره ها درسنامهاما اين زيارت ؛کندبيند يک عرض ادبي ميها آدم مينامهها و زيارتاين زيارت حال

شما کشور استعمار  ١٠،»طبتم و طَابت الْأَرض الَّتي فيها دفنتم«بخوانيد اينها را و در پايان بگوييد درود خدا بر شما! 

فرمايد شرک رجس رجس بود، چرا قرآن مي ،زده، استحمار زده، استعباد زده، غارت شده، اين کشور نجس بود

کند، باران پاک پاک نمي آبپرستي نجس است. رجس است. اين نجس را اين بت ١١،نجس﴾ ﴿إِنما الْمشرِكُونَاست؟ 

  !. اين کار خون است»طبتم و طَابت الْأَرض الَّتي فيها دفنتم«کند، کند؛ فقط خون پاک مينمي

                                                
  .﴾خشيةَ إِملاق؛﴿۳۱اشاره به سوره اسرا، آيه. ٨
  .۲۵۸حکمتلصبحي صالح)، ج البلاغة (ل. ٩

  .۷۲۳، ص۲. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج١٠
  . ۲۸. سوره توبه، آيه ١١
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 ١٢;إِذْن ربه﴾لَد الطَّيب يخرج نباته بِ﴿و الْببايد ميوه خوب بدهد:  ،قرآن کريم هم دارد وقتي کشور با خون پاک شد

است که به داعي  ياه، خبر! اين جمله خبري﴿يخرج﴾، مبدا ﴿الْبلَد الطَّيب﴾اين جمله جمله خبريه نيست که ما بگوييم 

 ،لاً من حال نداشتمبکوش ميوه بگير! آن وقت کسي در خانه باشد يا مث ،من که شد ۲۲انشا القا شده است؛ يعني 

واقعاً ما هر جانبازان را، بعضي از جانبازها بودند اين  ،اين امام را ،اين شهدا را ،بر همه ما لازم است با جان و با سر

ور در طينست سال هميست. ده سال، بيگر نيد يزي از خجالت چيرغ ،مينيبيا ميم يخوانينها را ميوقت شرح حال ا

به آن دل   کهيمگر داريد يزيت چي از قرآن و روايرن کشور را پاک بکند. ما غين است که ايا ين برايا ،بستر افتاده

آن  ن همه باران! بارانيکند، ايبه ما گفته است؟ فرمود کشور را فقط خون پاک م يها را چه کسن حرفي؟ ايمبسپار

ملت،  ياورد برايب ييرضه را ندارد که استعمار را پاک کند، آقاع»تبطتنفا ديهي فالَّت ضالْأَر تطَاب و مبعد به همه»م .، 

ک خبر؛ يه باشد و داشت ييست که مبتدايه نين جمله جمله خبريد اي! که بکوشين! مسئولين! مسئولينمخصوصاً مسئول

طاهر  ب ويوه طيم ،»ينها المسئوليها الناس و ايا« عنييانشا القا شده است؛  ياست که به داع ياهيک جمله خبري

ا ي بکند يکشاورز ،ک کشاورزهر حال يد به يبا ،همه کارها فراهم شد ،ار شديش ،آب آمد نييد. حالا اگر زمييربگ

 نها هم به اندازه کافييخواهد، ايخواهد؟ خون مي آب نمين را پاک کردند. مگر زمينن زمينها آمدند اينکند؟ فرمود ا

من  ۲۲ن يا .﴿و الْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن ربه﴾د. ياوريب بيط هد و شجريکن يد درختکاريخون دادند. شما با

م خودمان ييگود بيبد کرد. ما با يگريد دييد بگوين است. نباين نظام اين است. ايانقلاب ا ين چهل سالگين است، ايا

  . ميم حرفمان را به جهان برسانيتوانيما م ،يمکار کرده چ

                                                
  .۵۸. سوره اعراف، آيه١٢
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 يمن دکتر کريا ،بود ياسلام يلش هم خود جمهورگذار و مسئول اوانيبن ،بود در لندن ياکنگره ،بود ۶۱من سال 

عد ب !هم در جمع بود بييق رحمت کند مرحوم دکتر حبيخدا غر ،ن معهد را آماده کردنديا ،داشت يق آنجا معهديصد

که  ييجا م بهيد رفتييدارم. گفتم بفرما يه حاج آقا! من عرضآمد به دنبال من ک ييآقا ،تمام شد نکه سخنرانيياز ا

م که نه تنها شهر ما بلکه اسم کشور يکنيم يزندگ ييک طرف ما، گفت حاج آقا! ما جايک طرف او يبود و  يزيم

م ديست؟ ديد شناسنامه ما همراه ما باشد. گفتم منظور شما چي بايمرويده است. ما هر جا که مينشن يما را هم کس

 را يرانوس کبين اقين شناسنامه ماست. بعد ايگفت ا ،ز ن کردين ميا يدرآورد و رو يب و کاغذيدست کرد ج

گفت  ،است ياهيک نقطه سيدم يقطب د يهاکينزد ،برد ،برد ، مرتب برديرانوس کبياق يبعد دستش را رو ،نشان داد

شما  د ما تشنه حرفييبگو ،ديها برسانرانييران و ايبه ا سلام مردم ما را .مينينشينجا ميما ا ،است يارهينجا جزيا

  م!يد؟ ما هم همان کار را بکنيد که آزاد شديکار کرده شما چ ،ميهست

 يعقل حرف وقتي !تيمنتها با عقلان ؛ميتوانيبا علم م ،ميتوانيم. با عمل ميم حرفمان را به جهان برسانيتوانيما م

 يبا وح ،باشد يکند که عقليپرواز م ماند. آن حرفييم ،ه شديماو کم رفيرود. حرف اگر عيشد، م جهاني ،شد

م يتوانيچکار کرد! ما در رشته خودمان هم م يگريم ديينگو ،مين است. ما مسئوليمن ما ا ۲۲هماهنگ باشد. ما 

نها يا ،ه بوديد، فلان فقم بويفلان حک ،داماد بوديربود، م ييخ ايکه ش ييهان زمانيم. ايبرس يه علميبه درجات عال

طور باشند، مردم هم نيتوانند ايطور باشد، آن بزرگواران دانشگاه منيان ايمهادر زمان مناسب بود. ما در حوزه

اما  ؛کننديطور باشند، البته چهار نفر هم دارند خلاف منيتوانند ايگران ميطور باشند، البته چهار نفر دتوانند آنيم

نها به يشه نگاهت به بالاتر از خود باشد که ايتر از خودت نکن. هميينفرمود شما هرگز نگاه به پا) هيعل (سلام اهللامام
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 ؛ديد به بند کشيد. آا را بايفرمود نگاه نکن يو چهار تا نجوم يم؟ به چهار تا اختلاسيما چرا نرس ١٣دند،يکجا رس

  رفتند. ياباشد که عده يجلال و شکوهن عظمت و يتان به ايقتان آن نباشد. تلّلهشما گ ولي

 اراً﴾﴿أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا ناراً فَلَم يجِدوا لَهم من دون اللَّه أَنصفرمود:  ،است» نوح«ان سوره مبارکه ين بخش را که پايا

و  ست سوختين گر لازميا هم هست، دو؛ آنجا ديدر در ين نار برزخيک؛ اياست،  ين نار، نار برزخيکه ثابت شد ا

ها سمتن قيفرمود ا ييهاا ندارد، پنج. در بخشي دريرا و غيد، چهار؛ دريرگيباشد، سه؛ خود انسان گُر م يسوز جنگل

 ﴿و قَوم نوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْناهم و جعلْناهم للناسِفرمود:  ۳۷ه يآ» فرقان«را بازگو نکرده، در سوره مبارکه 

 و وجود مبارک نوح يمن کار را کرديد ايفرماينجا مياما ا ؛ را ذکر نکرده استيمنها را سوزانديا اياما در آن در ؛آيةً﴾

بودند.  »هيرمضر لغ«بودند هم » ضار لنفسه«نها هم ينکه ايا ينها جمع بشود، چرا؟ برايهم از خدا خواست که بساط ا

ک ي. لُّوا عبادك﴾﴿يضنکه: يا يبودند، برا» يرمضر غ«،  يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً﴾﴿لانکه: يا يبرا ،بودند» ضار لنفسه«

ا ر  مطلبيينکَن شود. نوح چنشهيد رين بايا ،ضرر دارد يگريد يخودش ضرر دارد هم برا يکه هم برا يموجود

سبحان در سوره مبارکه  يکرد، چون خداافت يدر يقدس الهأاز ذات  ،که قبلاً گذشت» هود«البته در سوره مبارکه 

تئس نوحٍ أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلاَّ من قَد آمن فَلا تب ﴿و أُوحي إِلى :يمفرستاد يفرمود ما به او وح ۳۶ه يآ» هود«

  .جِراً كَفَّاراً﴾﴿لا يلدوا إِلاَّ فاعرض کرد:  آورند؛ لذا وجود مبارک نوحيمسلمان به بار نمديگر نها ي، ابِما كانوا يفْعلُونَ﴾

که از  ،إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك و لا يلدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً﴾ )۲۶الْأَرضِ من الْكافرين دياراً ( ی﴿رب لا تذَر علَ

برند؛ يکار نمه در اثبات ب ،برنديکار مه ب يمعمولاً در نف »ااريد«ن ياستفاده کرد. ا» هود«سوره مبارکه  ۳۶ه يهمان آ

يعنی ار يد ،»ااريالمکان د ما في«ند يگويبرند، ميکار مه ب يبرند. در نفيکار نمه ب» اريدهنا «ا ي» ارايالدار د في«مثلاً 

                                                
   .»من فَوقَك یمن أَسفَلَ منك و لَا تنظُر إِلَ یو انظُر إِلَ«؛ ۵۰۰ص، . تحف العقول١٣
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ک؛ يوار بود، يد »اريد«اصل  ،تمعرب اس ،ستين ار عربييد که اصل ديگويم يفخر راز ولي ؛صاحب دار، نازل دار

ب است که جنا ن حرفيي. ا»اريد«شده  ،گر ادغام شدنديکديدر  »اءي«ن دوتا يشد، دو؛ ا »اءي«ل به يتبد »واو«ن يا

طور نيگر هم ايد طبق لغت ديست، معرب است. حالا شاين عربي »اريد«ن کلمه يبنابرا ١٤ دارد.يردر تفس يفخر راز

 کلمه ينآمده و هم ک عربييست تا يار چيشدند که کلمه ديها متوجه نميلينقل کردند که خ ينکه برخيباشد؛ چه ا

گر معرب نخواهد ين دي آمده است و ايمدر قرآن کر گوناگون عربي يهان لغتيشود که ايمعلوم م ،کار بردهه را ب

  بود.

چه پدر و ، دو. گر﴿و لوالدي﴾ ، يک؛ر لي﴾﴿رب اغْفن است که يا) هي(سلام االله علنوح بخش کلمات نورانيانيپا

ت آا طلب مغفر ياصل خود انسان است که نجات پيدا کند تا براهر حال به  ولي ؛دارند يامادر حق تعيين کننده

 عإذا دعا و د«کنند يانبيا دعا مهم که ندارد. هر جا  یوالدين اثر يطلب مغفرت او برا ،اگر او اهل نجات نباشد ،کند

 شل خوداو ١٥،و بنِي أَنْ نعبد الْأَصنام﴾ ﴿و اجنبنيکند: ياز همين جاست. وجود مبارک خليل حق که دعا م» لنفسه

من دخلَ ﴿و ل، اين يک؛ بعد و لوالدي﴾ ﴿رب اغْفر ليکند. اينجا هم يفرزندانش يا پدر و مادرش دعا م يبعد برا

مؤم يتيکند، يفکر م یمؤمنين و مؤمنان عالم جهان يکه در حوزه ولايت و ايمان او قرار گرفتند، سه؛ برا ، کسانيناً﴾ب

کند. يفکر م ياو هم عالم ١٦،نوحٍ في الْعالَمين﴾ ﴿سلام عليفرمايد: يم يقدس الهأاين چهار؛ اين همان است که ذات 

مؤمنين » يوم القيامة الي« يعني ١٧؛»و للْمؤمنِين و الْمؤمنات فر لي و لوالدياغْاللهم «گوييم: يما هم در دعاهايمان که م

وسع رحمة است«دهيم. به ما گفتند: يکه کار نوح را انجام م» يوم القيامة الي«مؤمنين به قرآن و عترت  ي،قبل يانبيا

                                                
   .۶۵۹، ص۳۰التفسير الكبير، ج. ١٤
  .۲۹يه. سوره فتح, آ١٥
 .۷۹. سوره صافات، آيه١٦

 .۵۵۲، ص۲ج، القديمة) ـإقبال الأعمال (ط . ١٧
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گوييد مؤمنين ما، بگو مؤمنين و مؤمنان عالم؛ چه يحالا چرا م ٢﴾ءٍوسعت كُلَّ شي و رحمتي﴿خدا که فرمود:  ١،»االله

 انيکس گويد مؤمنين و مؤمنات، نه يعنييفکر کرد. اينکه م يوجود مبارک نوح عالم». ما تأخر«، چه »ما تقدم«چه 

 ؛تيت ولايمامت، بت ايت نبوت، بيب عنيي ؛﴿و لمن دخلَ بيتي مؤمناً﴾اين را که قبلاً فرمود:  ،که به من ايمان آوردند

خودش سلام  چون ي، و مؤمنان قبلينبه مؤمن ،»امةيوم القي الي«ن ي، ا﴿و للْمؤمنين و الْمؤمنات﴾ ،ير اخيرن تعبياما ا

  خواستن است.  رحمت جهانيينهم ،فکر کردن ت جهانييرا دارد. خاص يعالم

هر حال م. به يد داشته باشياست که با يو تبر ن همان توليي، امين إِلاَّ تباراً﴾﴿و لا تزِد الظَّال: انيياما در بخش پا

أَشداءُ ﴿. ما هم خود است در موضع »د العقابيشد«و  ٣»في موضعِ الْعفْوِ و الرحمة« ،م استيرح يقدس الهأذات 

مهنياءُ بمحلَي الْكُفَّارِ ريقدس الهأاست دارد که ذات ) هي(سلام االله علکه از حضرت »تاحافت« نوراني ين دعايا ٤.﴾ع 

  است در موضع غضب.» د العقابيشد«اما ؛ در موضع رحمت

 »و الحمد الله رب العالمين«

 

                                                
    .»عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعم فَإِنه أَوجب للدعاء«؛ ۴۸۷، ص۲(ط ـ الإسلامية)، جیکافر.ک:  .١
  . ۱۵۶. سوره اعراف،آيه٢
  .۱۰۸، ص۳ج، ذيب الأحكام (تحقيق خرسان). ٣
  .۲۹. سوره فتح, آيه٤


